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های دینی و تأثیر آن بر  تأملی بر جایگاه وراثت در آموزه
 پذیری انسان تربیت

 سعید نظری توکلی
چكيده

نماید، اما از دیرباز با  می  ظاهر بدیهی  ، هرچند به انسان  پذیر بودن  تربیت زمينه:

  اپذیرين امکان ها درباره  نظریه  نظر از برخی  . صرف است  روبرو بوده  فراوانی  هاي چالش

پذیر  تربیت  فراروي  چالش ترین  ها، مهم آن  بر درستی  و وجود شواهدي  انسان  تربیت

  همچون  اخلاقی  صفات  . اگر بپذیریم اوست  اخلاقی  صفات  بودن  ، وراثتی انسان  بودن

افراد،   اراده  دخالت  دیگر، بدون  نسل  به  نسل  از یك  وراثت  از طریق  جسمانی  صفات

،  وجود آن  واسطه  به  كه  است  و خویی  خُلق  داراي  ناخواسته  شوند؛ هر انسانی می  منتقل

 زند. از او سر می  معینی  رفتارهاي

است، پس  شده لاشت و انجام اي كتابخانه و توصیفی صورتبه پژوهش اینکار:روش

 گرفته، سپس قرار بحث مورد انسان ناپذیري تربیت و پذیري تربیت مبانی مفاهیم، توضیح از

 شده است. بررسی انسان ناپذیري تربیت بر وراثت تأثیر میزان دینی، هاي آموزه براساس

  و كاركرد آن  وراثت  خواهد آمد، هرچند اصل  پژوهش  در این  كه  گونه  آنها:يافته

  بودن  وروثیم  براي  كه  وروایاتی  ؛ اما آیات مورد تأیید رهبران دینی است  نسبت به انسان

  بشر به  شده  و نهادینه  ذاتی  ، به چیزي بیشتر از تمایل شده استشهاد ها آن  به  اخلاقی  صفات

رو،  این از ؛ ندارند دلالت  اخلاقی  رذایل و ها نابهنجاري از  بیزاري و  اخلاقی  فضایل و ها ارزش

 . پذیر است  تربیت  خود،  اخلاقی  صفات  موجودي است كه در تمام  از منظر دینی، انسان

 

واژگانکليدی

  پذیري ، تربیت اخلاقی  ، صفات ، وراثت اسلامی  ، تربیت ، اخلاق تربیت
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 پذیری انسان های دینی و تأثیر آن بر تربیت تأملی بر جایگاه وراثت در آموزه

مفاهيمـتعريف1

و   زیادي  معناي  به  شده  گرفته« .و ر.ب»  از ریشه  كه  تربیت  : واژه ـ تربیت1ـ1

  دهد، قرآن می  ها نشان بررسی  تا آنجا كه 1(121 هـ، ص1111 ، )رازي  است  فزونی

كار  به  ، در رشد و نمو جسمی بوده« .و ر.ب»  از ریشه  كه  را هرگاه  تربیت  كریم

. در برابر، راغب (18ـ1/12 ،1811 ، ؛ باقري22/11 و شعراء، 11/21)اسراء،  است  برده

  آن  و مفهوم  شده  گرفته«  .ب ر.ب»  از ریشه  تربیت  كه  باور است  بر این  اصفهانی 

هـ، 1141، اصفهانی  )راغب  است  تا حد نهایت  چیزي  درپی  پی  و پروراندن  گرداندن

در   ، اثري تربیت  اشتقاق  مادة  تفاوت 2.( حد التمام  ء حالاً فحالاً الی : انشاء الشی111 ص

  معناي  و به«  .ب ر.ب»  ازماده  واژه  ندارد، زیرا اگر این  آن  اصطلاحی  مفهوم

  آن  رساندن  كمال  هر چیزبه  پرورش  باشد، چون  كه  هم  و پروراندن  دادن  پرورش

  چنین  تربیتی  علوم  را دراصطلاح  تربیت  توان ؛ می(14 ، ص1812، یزدي  )اسماعیلی  است

هر موجود و   درونی  استعدادهاي پرورش  براي  لازم  زمینه  ردنآو  فراهم»معنا كرد: 

. (24 ، ص1812، )نجارزادگان «او  كمال  در جهت  آن  بالقوه  امکانات  رساندن  فعلیت  به

و   درونی  استعدادهاي  پرورش رشد و  زمینه  آوردن  فراهم»تر:  روشن  عبارت  به

، 1812، یزدي  )اسماعیلی«  مطلوب كمال   به  وصول  براي  انسان  و روانی  جسمانی  قواي

 .(11 ، ص1812، ؛ قربانیان14 ص

  آثار حکیمان  ، در میان مشابه  و بیش  كمی  را با الفاظی  از تربیت  برداشتی  چنین

  تربیت  معتقد است  پیدا كرد. افلاطون  توان نیز می  زمین  مغرب  و متفکران  باستان

كند؛ از نظر  می  ممکن  كمالات  را برخوردار از همه  و جسم  روح كه   است  چیزي
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را   تجربی  نیز نوسازي  دیویی  دهد؛ جان می  را شکل  انسان ، منش اسپنسر، تربیت

 .(88 ، ص1811 ، )مکارم نامد می  تربیت

  تمامی  كه  فراگیر بدانیم  را عنوانی«  كمال  به  دستیابی»یا « استعداد»  اگر عنوان

را   بود تربیت  مجاز خواهیم  صورت  گیرد؛ در این را دربر می  انسان  عاد وجودياب

  به  دیگري  یا هر شخص  ، والدین معلمان  كه  فعالیتی  هرگونه: » معنا كنیم  چنین

  اهداف  دیگر ـ براساس  و رفتار فردي  ، اخلاق ، نگرش شناخت بر  منظور اثرگذاري

 .(1/11 ،1811، زاده  )حسینی« دهد  جامـ ان  شده  تعیین  از پیش

سجایا و   معناي  به«  .ق .ل خ»  و از ماده«  خُلْق»  جمع«  اخلاق: » ـ اخلاق1ـ2

هرچند «  خَلْق»  . واژه(111 هـ، ص1141، اصفهانی  )راغب  است  پایدار درونی  هاي منش

  برونی  آفرینش و 8( ، ساختار )شاكله ، اما منظور از آن است  ماده  از یك«  خلُقْ»با

«  للبدن  الخَلق و حُسن  للنفس  الخُلق  حُسن»؛ (2/11، 1824، )مصطفوي  است  انسان

 .(221 ، ص1812، واسطی  )لیثی

ها را از  آن  هر دوي  به  زمان  هم  توجه  و لزوم«  خُلْق»و «  خَلْق»  معنایی  تفاوت

  خَلقي  كما حَسَنت  اللّهمورد؛ آ  دست  به  توان می  خوبی  دعا به  این  مضمون

  كه  گونه ، همان را نیکو كن  ، خدایا! منشم(11/21هـ،1811، )مجلسی  خُلقي  فَحسِن

 . كردي را نیکو  آفرینشم

  شود، معمولاً یکی می  گفته  سخن«  اخلاق»  از اصطلاح  هرگاه  اخلاقی  در متون

پایدار   صورت  به  كه  نفسانی  صفاتاز   دسته  شود: آن می  اراده  معانی  از این

  یا ناپسند هستند، چه  پسندیده  منشاء كارهاي  كه  نفسانی  صفات اند؛ تمام  درآمده

؛ 12 ، ص1811 ، )مصباح  نیك  و افعال  (؛ صفات ناپایدار )حال ( باشند، چه  پایدار )ملکه

  اختیاري  ارادي  ؛ افعال حیو رو  بدنی  و اختیاري  ارادي  ؛ افعال(111 ص ،1811 ، فایضی
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تفکر و   گانه سه  قواي  و ویراستن  ؛ اصلاح(112ـ111 ، ص1811 ، )سید قریشی  باطنی

 .(11 ، ص1812، )غزالی  غضب و  شهوت

  در نفس  صفاتی  پیدا شدن»از:   است  عبارت  نوشتار، منظور از اخلاق  در این

  از انسان  اندیشه  ، بدون صفات  با آن  ناسبو مت  خاص  اعمال  آن  دنبال  به  كه  انسان

 .(21 هـ، ص1811، مسکویه  ؛ ابن1/11تا، ، بی ؛ غزالی11 هـ، ص1842،  )جرجانی« شود صادر می

، « اخلاقی  تربیت»  ، منظور از اصطلاح اساس  : بر این اخلاقی  ـ تربیت1ـ8

 است«  در انسان  خلاقیو رشد بعد ا  پرورش  براي  لازم  هاي زمینه  آوردن  فراهم»

 .(24 ، ص1812 ، )نجارزادگان 

از   علم  تفکیك  ( به1111)  هرست  ، اگر چون : سرانجام اسلامی  ـ تربیت1ـ1

، (21ـ2/21 ،1811 ، )باقري  باشیم  باور نداشته«  دینی  تربیت»  گزاره  و نادرستی  دین

نظر از وجود  صرف  1. یمباش«  اسلامی  تربیت»  بود، درصدد تعریف  خواهیم مجاز

  و نظام  استنباطی  ، نظام توصیفی  : نظام اسلامی  و تربیت  تعلیم  درباره  باور متفاوت  سه

را   اسلامی  تربیت و  تعلیم  توان ؛ می(11ـ2/12 ،1811 ، )باقري  تأسیسی ـ استنباطی

  دینی  ز متونا  مستقیمیا غیر  مستقیم  كه  از اندیشه  نظامی»كرد:   تعریف  چنین

  موجود در حوزه  ها و روابط پدیده  به  نسبت  شناخت  و حاوي  گرفته  سرچشمه

ها  ایجاد تغییر در آن  ها و نحوه آن  مطلوب  هاي ، صورت و تربیت  تعلیم  عملی

 .(2/11 ،1811 ، )باقري«  است

سازد  می  اننمای  خوبی  به  گذشته  هاي : توضیح و اخلاق  تربیت  میان  ـ نسبت1ـ1

 یکدیگر دانست  ، مترادف اسلام  معرفتی  را در نظام  و تربیت  اخلاق  توان نمی  كه

؛ 1 ص ،1812 ، )سادات  دانست  تربیت  را نتیجه  باید اخلاق  ؛ بلکه(11 ، ص1812 ، )قربانیان 

 .(11 ، ص1812 ، یزدي  اسماعیلی
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ـپيشينه2

، مورد  اخلاقی  صفات  در انتقال  تأثیر وراثتو   دخالت  میزان  از دیرباز مسئله

  هاي وجود شباهت  علت  به  . بیشتر مردم است  بوده  و اندیشمندان  مردم گفتگوي 

  هاي نسل  ها در میان وجود آن  و تداوم  پدر و مادر و فرزندانشان میان   زیاد ظاهري

و رفتار خود   فرزند، صفات  د كهباور بودن  دارند؛ بر این  با هم  نسبی  رابطه  كه  بعدي

 برد. می  ارث  به  را از گذشتگانش

تأثیر   تأثیر و عدم  میزان  درباره  متفاوت  دیدگاه  ، سه غربی  اندیشمندان  در میان

 وجود دارد:  اخلاقی  صفات  در انتقال  وراثت

و   كنت  اگوست  همچون  (: محققانی كلاسیك  )نظریه  وراثت  ـ طرفداران2ـ1

از   را اعم  انسان  وجودي  ساختمان  هاي جنبه  ، تمامی اسپنسر، وراثت  هربرت  جان

یا   یا فاقد تأثیر است  ، محیط اساس  سازد. بر این می  و اخلاقی  ، عقلانی جسمانی

ساختار   گیري  در شکل  مستقلی  را عامل  آن  توان ، نمی بوده  ضعیف بسیار  تأثیر آن

 .(1/121 ،1814، )حجتی دانست  انسان  اخلاقی

  رفتارگرا و پیروان  جدید(: از نظر روانشناسان  )نظریه  محیط  ـ طرفداران2ـ2

و   لاك  ، جان میل  روسو، استوارت  همچون  و افرادي  اگزیستانسیالیسم  مکتب

هستند و   انسان  سازندة  و اجتماع  و مدرسه  در خانه  تربیتی  مختلف  عوامل سارتر،

  داده  نسبت  وراثت  ها به وجود آن  كه  و اخلاقی  عقلانی  خصوصیات از  سیاريب

  خود با آن  زندگی  اول  هاي در سال  كودك  كه  است  محیطی  شود، تنها نتیجه می

 .(121ـ1/121 ،1812 ، ؛ هاشمی1/121 ،1814، )حجتی است   زیسته می
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 ساختار  بین  و متقابلی  مستقیم  ابطهر  از دانشمندان  ، برخی نگرش  همین  برمبناي

( را بنا نهادند Physiognomy)  شناسی  قیافه  و علم  بوده  فرد با رفتار او قائل  موروثی

هر فرد را متأثر از   ، رفتار و حالات ، لمبروزو، كرچمر و شلدن گال  چون  و افرادي

،  ها و ساختار صورتو شیار  خطوط  او دانستند و از روي  و جسمی  ظاهري ساختار

كردند؛ از  می  تقسیم  گوناگون  هاي تیپ  و افراد را به  كرده  او رامطالعه  درون

 .(1/81 ،1812 ، )هاشمیدانستند  اثر می بی  انسان  را برساختار وراثت  رو، تربیت  این

  محیط  نقش  با پذیرش  (: گروهی اعتدال  )نظریه  و وراثت  محیط  ـ طرفداران2ـ8

باور   انسان  اخلاقی  هاي ویژگی  گیري ها در شکل آن  زمان  تأثیر هم  به  وراثت و

 .(11ـ1/81 ،1812، )هاشمی دارند

  در حیات  و محیط  اثر وراثت  كه  باور است  ( بر اینWood woorth)  وود ورث

  مستطیل  مساحت  گیري در شکل  و عرض  تأثیر طول  ، شبیه و رشد و رفتار انسان

، ساختار  است  آن  و عرض  طول  اندازه  ، نتیجه مستطیل  مساحت  كه  گونه . همان ستا

 1814 ، )حجتیگیرد  می  شکل  و محیط  دو عنصر وراثت  نیز با دخالت  انسان  اخلاقی

،1/121). 

و   ناپذیري تربیت  مستلزم  كه  و دوم  اول  گراي  جانبه یك  نظر از دیدگاه  صرف

  اخلاقی  صفات  تنوع  بر قبول  مبتنی  سوم  ؛ دیدگاه است  انسان  مطلق  پذیري تربیت

و   متأثر از محیط  و گروهی  بوده  اكتسابیو غیر  وراثتی  از صفات  ، برخی است

  از صفات  گروه  تنها در آن  تربیت  كه  باید بپذیریم  صورت . در این است  اكتسابی

 . است هستند، اثرگذار  اكتسابی  كه

تأكید   ، ضمن گذشت  چهبا آن  متفاوت  در تفسیري  لمانمس  از محققان  اما برخی

  كه  باورند در حالی  ، بر این كسبی  هاي ( بر ویژگیCharacter)  خُلْق  واژه  اطلاق بر

 .(1/14، 1814، )حجتی  نیز هست  ، كسبی است  موروثی« خلُقْ»
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  تناقض  ، ما را با نوعی« خلُقْ»  ودنب«  كسبی»و «  موروثی»  زمان  هم  پذیرش

  محیطی  و سایر عوامل  محیط  دخالت  امکان  با طرح  رو، وي  سازد؛ از این می روبرو

تأثیر   با قبول  صدد است، در موروثی  صفات  گسترش  میزانظهور و   عدم در ظهور،

و «  وثیمور»  میان  ، جمع موروثی  ویژگی  یك  در پیدایش  اختیاري  مقدمات

 .(1/121 ،1814 ، )حجتیپذیر سازد  امکان را«  خُلْق»  بودن«  كسبی»

 

تربيتناپذيریوامكانپذيریامكان

انسانپذيریـتربيت1

  به  آدمی 1( )نفس  روح  ، آراستگی اخلاق  از دانش  نهایی  هدف  كه  اگر بپذیریم

  هدفی  چنین  به  رسیدن  ، براي ند استناپس  از صفات  آن  و پالایش  پسندیده  صفات

  خویشتن  سو، شناخت از یك  امیرالمؤمنین رو، . از این خود نداریم  جز شناخت  راهی

  الانسان  ، معرفة المعرفة  أفضل» داند، می  انسان  براي  شناخت  نوع  را برترین

  شناختی  چنین  به  یدستیاب  دیگر،عدم  و از سوي (111 ، ص1812 ، واسطی  )لیثی«  نفسه

  لم  من»كند،  می  معرفی  گمراهی در  ور شدن  و غوطه  از رستگاري  دوري  را مایه

«  والجهالات  الضلال  في  و خبط  النجاة  سبيل  بعد عن  نفسه  يعرف

 .(8/1112، 1811،  شهري )ري

نیز بر   مكری  قرآن  كه  اسلامی  در اخلاق  نفس  و پالایش  آراستگی  بودن  هدف

( ْ دَساها َ مَن ْ زَكاها * وَ قَدْ خاب َ مَن قَدْ اَفْلَحورزد: ) تأكید می  آن

  نفس  دارد؛ زیرا قابلیت  دنبال  را به  آن  پذیري  خود امکان  ، خود به(14ـ11/1، )شمس

جز   ، راهی كرده  را اثبات  آن  بودن  متضاد، اختیاري  دو ویژگی  به  در اتصاف  انسان

،  بر این  گذارد. افزون ما نمی  روي  راپیش  انسان  پذیر بودن تربیت  به  عترافا
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،  اخلاقی  هاي ارزش  نیز با رویکرد توسعه  الهی  پیامبران  و بعثت  پذیر بودن تکلیف

 .(121 ، ص1811 ، )فایضیدارد   انسان  پذیر بودن از تربیت  خود نشان

در برابر   و ایستادگی  است  پذیري  تربیت  دنبو  بیانگر بدیهی  مطلب  هرچند این

،  بینیم می  خارج  را در جهان  آن  و آشکارا تحقق  صراحت  به  كه  چیزي  چنین

  از یك  تربیتی  علوم  از متخصصان  برخی  تجربی  هاي نماید؛ اما كاوش می  نامعقول

را تأیید   بداهتی  نینتنها چ  ، نه دینی  هاي از گزاره  اي مجموعه شدن   سو و یافت

از   حکایت  ، حتی رسانده  اثبات  را به  انسان  ناپذیري  ، تربیت در مقابل  كند، بلکه نمی

 دارد.  آن  بودن  بدیهی

 

انسانناپذيریـتربيت2

ابعاد   داراي  است  موجودي  و انسان  است  ، انسان تربیت  موضوع  جا كه از آن

  ِ طرفدارِ نظریة و غیرمسلمان  مسلمان  اندیشمندان  رسد كه مینظر   به  ، طبیعی مختلف

خود   دیدگاه  و اثبات  بررسی  به  متفاوتی  با رویکردهاي  انسان  بودن ناپذیر  تربیت

 بپردازند.

 ناپذیري تربیت  اثبات در  متفاوت  دیدگاه چهار دهد، می  نشان ها بررسی  آنجاكه تا

 وجود دارد:  مسلمان  اناندیشمند  در میان  انسان 

  كه  گونه  ، همان ق.م( 811-124)بقراط   نظریه  : براساس از مزاج  ـ تأثیرپذیري2ـ1

نیز از   انسان  ، طبیعت است  و باد و آتش  و خاك  چهار عنصر آب از  مركب  جهان

و   طبع  هریك  غلبه  كه  است  شده  تشکیل  ، سودا، صفرا و بلغم خون  چهار مایع

 ق.م( 181-241)آورد. بنا به ادعاي جالینوس  وجود می  را در او به  خاص  زاجیم

  در انسان  خاص  خصوصیتی  تحقق  ، سبب مزاج  چهارگانه  از انواع  هریك  تحقق

در افراد   و عصبانیت  خشم  سازد؛ همچون می  را ناممکن  آن  ، دگرگونی شده
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 ، ؛ فایضی118 ، ص1811 ، )شریعتمداري  د بلغمیدر افرا  و خوشگذرانی  غمی و بی  سوداوي

 2.(81ـ1/82 ،1812 ، ؛ هاشمی121ـ121 ، ص1811

نظریه عادت است. برخی بر مان تربیتی در برابر طرح این دیدگاه در میان عال

این باورند كه چون تربیت عبارت از فن تشکیل عادت است و عادت براي انسان، 

وحی انسان قابل انعطاف بوده، هر حالت طبیعت مرتبه دوم است؛ ساختمان ر

شود. در برابر،  میجدیدي در صورت استمرار یافتن، تبدیل به یك صفت نفسانی 

دانند. بنا به  میي غیرقابل تغییر؛ اثر تربیت را صفر ها گروهی نیز با باور به مزاج

دنی، گیاهان ي روحی بشر همچون طبیعت مخصوص مواد معها باور این افراد، مزاج

 .(118-112، ص1821)ر.ك: طباطبایی، قابل تغییر هستند و حیوانات بوده، غیر

مولوي تشابه میان مزاج طبیعی و مزاج نفسانی را از دیدگاه معتقدان به آن 

 كند: میچنین توصیف 

 نقش ما این كرد، این تصویرگر

 سنگ را صد سال گوئی لعل شو

 خاك را گوئی صفات آب گیر

 گرگون شوندهیچ از آن اوصاف را دی
 

 این نخواهد شد بگفت و گو، دگر 

 كهنه را صد بار گوئی باش نو

 آب را گوئی عسل شو یا كه شیر

 آب كی گردد عسل، اي ارجمند؟
 

 

غير أن »نویسد:  میارسطو در توصیف این نظر به اخلاق و در نتیجه به تربیت 

جة الناس الذين هم من طبع سوداوى بهم دائما بسبب تركيبهم نفسه حا

للأدوية التي تشفيهم. إن بدنهم هو على الدوام تقرضه حدة تركيبهم 

لأنهم دائما في هياج شديد و بالنسبة لهم اللذة تطرد الألم سواء أ كانت 

مضادة له مباشرة أم كانت أية لذة كيفما تكون بشرط أن تكون فقط لذة 

ي قوية و ذلك هو ما يجعل الناس الذين هم من هذا المزاج يصيرون ف

 .(212، ص2هـ ج1818)ارسطو،« الغالب فجارا و أرذالا
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  در وجود مایعات  قدیم  طب  هاي آموزه  درستی  نظر از میزان  نقد: صرف

  تجربی  ، نیازمند كاوشی انسان  در اخلاق  مایعات  تأثیر این  ، میزان بدن در  چهارگانه

  شده  انجام  پژوهشی  چنین  كنونرسد تا نظر نمی  به  دارد كه  دفه  جامعه  بر روي

  انسان  ناپذیري در تربیت  دیدگاه  از كنار این  داوري  هیچ رو، بدون  باشد. از این

 . گذریم می

از   انسانی  صفات  كه  باور است  این بر  خلدون  ابن 1: از محیط  ـ تأثیرپذیري2ـ2

 ،1814 ، ؛ حجتی121ـ111 ص ،1882،  خلدون  )ابنپذیرد  تأثیر می  محیطی   شرایط

  انسان  تربیت  بودن  فایده ، بی نگرشی  چنین  . لازمه(111 ، ص1811 ، ؛ فایضی141ـ2/141

،  آن  عام  مفهوم  به  با تغییر محیط  كه ، همچنان  اوست  تغییر ساختار محیطی  بدون

  غییريتواند ت نمی  البته  بود كه  خواهیم  در انسان  خودي  خود به  با تغییري  مواجه

 باشد.  ارزشی

  انسان  مؤثر در اخلاق  محیطی  عوامل  را از جمله  آن  و چگونگی  اگر تغذیه

  این  به  و رفتار انسان  بر صفات  محیط  خودي  تأثیر خود به  براي  توان ، می بدانیم

التمر   تلد فيه  شهرها الذي  في  اطعموا المراة»استناد كرد:  پیامبر  سخن

  ماه  در آخرین  زن  ، به(12/811، 1141، )نوري «حليماً نقياً  ا يكونولده  فان

 شود. می  بردبار و پاكدامن  فرزندش خرما بخورانید، زیرا  بارداریش

  خود به  و پیروي  انسان  اخلاقی  انکار تغییرپذیري  كه  نظر از این نقد: صرف

  كریم  ، قرآن است  الهی  نپیامبرا  از بعثت  با هدف  ، در تعارض محیط از  خودي

  را برگزینند، شرایط  درست  دهد اگر خود، راه  ها نشان انسان  كوشد تا به می

ْ  ْ اَنْفُسَكُم َ آمَنُوا عَلَيْكُم يا اَيُهَا الَذينها تأثیر بگذارد. ) تواند در آن نمی  اجتماعی

خود باشید،   ، مراقب مؤمنان  ، اي(1/141، )مائده(َ اذَا اهْتَدَيْتُمْ ْ ضَل ْ مَن لا يَضُرُكُم

 باشید.  یافته  رساند اگر هدایت نمی شما آسیبی   به  دیگران  گمراهی
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دهد تا بکوشند  می  فرمان  مؤمنان  خداوند به  كه  است  نگرشی  چنین  براساس

ْ وَ  اَنْفُسَكُمَ آمَنُوا قُوا  يا اَيُهَا الَذينبرهانند. )  را از هلاكت  شان  خانواده خود و

 كنید.  حفظ  را از آتش  خود و خاندانتان  مؤمنان  ، اي(22/2، )تحریم(ْ نارًا اَهْليكُم

  گونه ، این خود را از آتش  خانواده  انسان  دادن  نجات  چگونگی  صادق  امام

؛  عنه  الله  عمّا نهاهم  و تنهاهم  به  بما أمر الله  تأمرهم»دهند:  می  توضیح

«  ما عليك  قد قضيت  كنت  عصوك  ، و ان قد وقيتهم  كنت  أطاعوك  فان

و   است  داده  خداوند فرمان  چه  آن به   دهی می  را فرمان  ، آنان(1/22 هـ،1821 ، )كلینی

را   كنند، آنان  از تو اطاعت اگر  . پس است  خداوند باز داشته  چه  از آن  داري میباز

 . اي داده  ، انجام بوده ات  برعهده  كه  چه  كنند، تو آن  مانیو اگر نافر  اي كرده  حفظ

 تأثیر  و اجتماعی  ، زیستی جغرافیایی  هرچند از عوامل  ، افراد انسانی بنابراین

مؤثر در رفتار   و در برابر عوامل  توانند رفتار خود را تغییر داده پذیرند؛ اما می می

 در  جهت  همین  . به(111ـ111 ، ص1818 ، )شریعتمداريكنند   خود، ایستادگی

و   با گمراهان  و از همنشینی  شده  سفارش  با خوبان  ، معاشرت دینی  هاي آموزه

َ  َ وَ كُونُوا مَع َ آمَنُوا اتَقُوا الله يا اَيُهَا الَذين: ) است  گردیده  نهی  ازآنان  پیروي

اید از خدا پروا كنید و با  آورده  ایمان  كه  كسانی  ، اي(1/11، )توبه (َ الصادِقين

َ  ُ وَ كان َ هَواه ْ ذِكْرِنا وَ اتَبَع ُ عَن ْ اَغْفَلْنا قَلْبَه ْ مَن وَ لا تُطِعباشید؛ )  راستگویان

  ایم ساخته  را ازیاد خود غافل  قلبش  كه  كس  ، و از آن(11/21 ، )كهف( ُ فُرُطاً اَمْرُه

 . مکن  ، اطاعت است  روي  بر زیاده  ارشو ك  كرده  خود پیروي  و از هوس

جا  اند از آن مدعی  گري  صوفی  هاي از جریان  از دنیا: گروهی  ـ تأثیرپذیري2ـ8

  مادي  هاي جنبه  به  یا غیرمستقیم  طور مستقیم  به  بد اخلاقی  صفات  تمام  بازگشت  كه

از   در دنیا است  كه  ممادا  انسان  توجه  ، و قطع است  از آن  وري و بهره زندگی 
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  كوبیدن  در هاون  ، آب انسان  تربیت  براي  ، تلاش نیست  ممکن مادي   هاي لذت

 .(1/141 تا، بی ، ؛ غزالی1/11 ،1821)شبر،   است

  ، ادعایی بداخلاقی  و صفات  از لذایذ مادي  وري بهره  میان  پیوستگی  نقد: ادعاي

از دنیا   ، استفاده الهی  تعالیم  كند. براساس تأیید نمی را  آن  دینی  هاي آموزه  كه  است

ْ  ْ مَن قُل. ) است  ارزش  خود یك  ، بلکه نیست  تنها ضد ارزش  ، نه مادي  هاي نعمت و

َ  َ لِلَذين ْ هِي ِ قُل َ الرِزْق ِ مِن ِ وَ الطَيِبات َ لِعِبادِه اَخْرَج  ِ الَتي َ الله َزينَة حَرَم 

  را كه  الهی  هاي زینت  كسی  چه»، بگو: (1/82، )اعراف( ِ الدُنْيا الْحَياة  ا فِيآمَنُو

اینها »بگو: « ؟! است  كرده  را حرام  پاكیزه  هاي روزي ، و خود آفریده  بندگان  براي

 «.اند آورده  ایمان  كه  است  كسانی  دنیا، براي  در زندگی

از دنیا   بهینه  كرد، استفاده  توجه  آن  باید به  مادي  هاي از نعمت  در استفاده  چهآن

از حد   و خروج«  اسراف»  با عنوان  آن  مقابل  از نقطه  قرآن  كه  چیزي  ؛ همان است

ِ  ْ عِنْدَ كُل َ خُذُوا زينَتَكُم آدَم  يا بَني: )(1/14 ،1821)شبر،  است  یاد كرده  تعادل

  )اعراف( َ ُ الْمُسْرِفين ُ لا يُحِب  تُسْرِفُوا انَهمَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَ لا

مسجد، با خود بردارید! و   به  رفتن  هنگام  را به خود  ! زینت آدم  فرزندان  ، اي(1/81،

را   خداوند مسرفان  نکنید كه  اسراف  ( بخورید و بیاشامید، ولی الهی  هاي )از نعمت

 دارد. نمی  دوست

  كلام  در حوزه  انسان  ناپذیري  تربیت  : بحث ز سرشتا  ـ تأثیرپذیري2ـ1

 1« طینت»  در مسئله  كه  روایاتی  . براساس است  دیگر مطرح  نیز از نگاهی  اسلامی

و   خوب  با سرشت  هاي شوند: انسان می  تقسیم  كلی  دو گروه  ها به ، انسان وارد شده

  از پیش  سرنوشتی  . هر دو گروه(14ـ2/2هـ،1821، )كلینیبد   سرشت با  هاي انسان

  بهشت  دارند )اصحاب یمین(، براي  و خوب  پاك  سرشت  كه  دارند، آنان  نوشته

  جهنم  و بد دارند، براي  ناپاك  سرشتی  كه  خواهند شد و آنان  ، بهشتی شده  آفریده
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،  یحالت  در چنین است   خواهند شد. روشن  ، دوزخی شده )اصحاب شمال(  آفریده

؛ 21 ، ص1812 ، )هدایتی خواهد بود  نتیجه  بی  و تربیت  منتفی  تغییرپذیري  هرگونه

  است  پیوندي  واسطه  به  اسلامی كلام   حوزه  به  بحث  . ورود این(81ـ88، 1821 ، دشتی

 آید. وجود می  به  انسان  و اختیار داشتن  طینت  میان  كه

 سرشت  ِ ظلمت زاغ  اگر بیضة

 پروردنش  بیضه  آن  گامهن  به

 سلسبیل  از چشمة  آبش  دهی

 ، زاغ زاغ  بیضة  شود عاقبت
 

 ِ بهشت ِ باغ زیر طاووس  نهی 

  ارزنش  ، دهی ز انجیرِ جنتّ

  بر دَمَد جبرئیل  ، دَم بیضه  بر آن

  ِ باغ ، طاووس بیهوده  برد رنج
 

گفتار   این  از حوصله  طینت  احادیث  و دلالی  سندي  نقد و بررسی  نقد: گرچه 

  معناي  ها را به اگر آن  كه  است  ضروري  نکته  این  به  اما توجه 1، است  خارج

شد؛ زیرا در بیشتر   خواهیم  جبر رفتاري ، ناگزیر از پذیرش كنیم  خود حمل  ظاهري

این روایات، از مخلوط شدن دو عنصر ظلمانی و نورانی در طینت انسان سخن به 

منجر به كافر یا مؤمن شدن انسان  ها كه برقراري نسبت با هریك از آن میان آمده

مورد   و طهارت  عصمت  خاندان  در معارف  است كه  چیزي  دارد. و این همان

  عمل  و حکمت  را مخدوش  الهی  انبیاي  از بعثت  ، هدف قرار گرفته  فراوان  نکوهش

به همین خاطر، گریزي نیست از این كه انگارد.  می  را نادیده  دینی  دستورهاي  به

ي مثبت و ها بپذیریم این جهت ظلمانی و نورانی، تنها استعدادهایی براي گرایش

منفی در انسان هستند كه انسان در مسیر تربیت، با اختیار و اراده خود، یکی از 

: و هاتان جهتان. »(1/114هـ،1112)حجتی،رساند  میرا شکوفا كرده و به فعلیت  ها آن

جهة نورانیة و جهة ظلمانیة و بذلك یتردد و یتفکر فی مقام اختیار الطاعة و 

العصیان فیختار احدهما بالارادة و الاختیار. و اما الاخبار الموهمة للخلاف، اما 

موضوعة كما ادعاها بعض الاجلة و الاعاظم، و اما محمولة علی ما ذكرنا، فانها لا 

 .(1/11هـ،1148لاحسائی،)ابن ابی جمهور ا؛ «تأبی عن ذلك
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دينيهایدرآموزهوراثت

جسمانيدرصفاتـوراثت1

از   جسمانی  هاي ویژگی  و انتقال  وجود وراثت  كه  هرچند نباید انتظار داشت

وجود   كرد، اما از آنجا كه  اثبات  دینی  هاي ها را با آموزه ها و كرموزوم ژن طریق

رسد اگر  نظر می  به  شود، درست می  تلقی  موضوع  گفتار، اصل در این  وراثت

از   حاكی  هایی گزارش  توان ، آیا می دینی  هاي آموزه در میان   كه  بدانیم  بخواهیم

 . یا نه  یافت  وراثت  پذیرش

كرد، در   خواهیم  اشاره  آن  به  در ادامه  كه  قرآنی  آیات  نظر از برخی  صرف

  ها را ناظر به آن  محتواي  توان می  كه  خوریم برمی  احادیثی  به  دینی  منابع  لابلاي

«  ژن»  به  احادیث  را در این  آن  و مشتقات«  عرق»  ، اگر واژه دانست  وراثت  مسئله

 .(1/24، 1812 ، فلسفی،1/18 ،1814 ، :حجتی )ر.ك  معنا كنیم

  كرده  خود ازدواج  عموي با دختر  كه  مدینه  از اهالی  باقر، فردي  امام  بنابر نقل

  فرزندي  ، از داشتن همسرش  پاكدامنی  به  اعتراف  ، ضمن ، نزد پیامبر آمده است

 كند. می  ، شکایت پیچیده  و موهاي  پهن  بابینی  پوست  رنگین

  انه»فرمایند:  ، می مرد كرده  به  ، خطاب كلی  اصل  یك  بیان  پیامبر ابتدا در مقام

  في  عرقاً، كلّها تضرب  و تسعون  تسعة  آدم  و بين  لا بينهأحد ا من  ليس

  الله  ، تسأل العروق  تلك  اضطربت  الرحم  في  النطفة  ؛ فاذا وقعت النسب

وجود دارد   عرق  نود و نه  تا آدم  انسان هر  ، بین(1/122هـ،1821، )كلینی« لها  الشبه

قرار   در رحم  اي نطفه  كنند، وقتی می  فعالیت  فرزند همگی  و ساختمان  در نسب  كه

فرزند،   دارند كه  از خداوند درخواست  و هریك  درآمده  جنبش  ها به ، عرق گرفت

 14او گردد.  شبیه
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  اي نکته  ، به با پدر و مادرش  كودك  پوست  رنگ  ناهمخوانی  در توضیح  سپس

 . دانست  مغلوب  هاي هور ژنامروز، ظ  زبان  را به  آن  توان می  كنند كه می  اشاره

  لم  التي  العروق  تلك  فهذا من»فرمایند:  ، می كرده  زن  به  پیامبر خطاب

  كودك  ، این)همو(«  ابنك  اليك  ، خذي ولا أجداد أجدادك  تدركها أجدادك

  و اجداد نزدیکت  در نیاكان  كه  است  دوردست  هاي عرق  از همان  گرفته  نشأت

 . او فرزند تو است  را بگیر كه  كودك ؛ اي نیافته

دهند:  می  توضیح  تر، چنین روشن  صورتی  را به  مطلب  این  صادق  امام  همچنین

و   بينه  صورة  كل  خلقاً جمع  يخلق  اذا اراد أن  و تعالي  تبارك  اللّه ان»

:  لدهأحد لو  ؛ فلايقولن احديهن  صورة  علي  خلقه  ، ثم آدم  الي  أبيه  بين

  كه  ، وقتی(8/111هـ،1141، بابویه  )ابن«  آبائي  شيئاً من  و لا يشبه  هذا لايشبهني

  آدم  او تا حضرت  او و پدران  میان كه   هایی را بیافریند، صورت  خدا بخواهد انسانی

  آفریند. كسی ها می صورت  از آن  یکی  شکل  و او را به  كرده  وجود دارد، جمع

 ندارد.  شباهت  من  از پدران  و یا یکی  من  فرزند به  این  كه نباید بگوید

 

اخلاقيدرصفاتـوراثت2

را   ها، وجود وراثت و نظایر آن  احادیث  این  از مضمون  جستن  با بهره  اگر بتوانیم

  اثبات  دینی  رهبران  ، از نگاه كودك  از پدر و مادر به  جسمانی  صفات  انتقال در

  انتقال  براي  را راهی  وراثت  توان آیا می  كه  شویم روبرو می  مهم  پرسش ، با این كنیم

  را براي  جایگاهی  ، چه پاسخ  بودن  مثبت  و در صورت 11 دانست  اخلاقی  صفات

 . در نظر بگیریم  توانیم می  تربیت

  دینی  هاي ، آموزه اجمالی  بررسی  : در یك دینی  هاي آموزه  مفهومی  ـ تنوع2ـ1

 كرد:  تقسیم  توان می  دو گروه  رابه
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  اخلاقی  صفات  به  مستقیم  اشاره  ، بدون دینی  هاي از آموزه  : در بخشی اول  گروه

  است  دارند. روشن  دلالت  در كودك  ، بر تأثیر وراثت وراثت  از راه  آن  وانتقال

  خصوص  شود به نیز می  اخلاقی  تصفا  انتقال  خود، شامل  اطلاق  به  مضمون  این  كه

ها،  گزاره  در این  عصمت  خاندان  كه  است  واقعیت  ، بیانگر این گفتاري  قراین  كه

 هستند.  كودك  در آینده  همسر و تأثیر آن  در انتخاب  دقت  درصدد بیان

فرمایند:  یم  اسلام  پیامبر گرامی یاد كرد:  توان ها می گزاره  ، از این مثال  عنوان  به

  )ابن « دساس  العرق  ، فان ولدك  تضع  ّ نصاب أي  انظر في»

، زیرا  دهی قرار می  نژاد و اصلی  ، بنگر فرزند خود را در چه(1/814هـ،1141، سلامه

 12 . است  كننده  سرایت  عرق

  خویشان  از صفات  كودك  پذیريتأثیر  توضیح  در مقام  حضرت  ینهمچن

  اخوانهن  أشباه  النساء يلدن  ، فان تخيروا لنطفكم»مایند: فر می خود  مادري

  انتخاب  مناسب  خود جاي  هاي نطفه  ، براي(2/1118 ،1811 ، شهري )ري « و أخواتهن

 آورند. خود، فرزند می  و خواهران  ، نظیر برادران زنان كنید، زیرا

  صراحت  به  كه  خوریم میبر  هایی گزاره  به  دینی  هاي آموزه  : در میان دوم  گروه

 اند. آورده  میان  به  سخن  لاقیاخ  صفات  انتقال از

 كرد:  تقسیم  توان می  دو بخش  را به  گروه  این  مضمون

  این  دارند، همچون  اخلاقی  خوب  صفات  از انتقال  حکایت  كه  هایی : گزاره اول

، 1812 ، واسطی  )لیثی«  عراقالا  كرم  برهان  الخلق  حسن: » امیرالمؤمنین  سخن

 18. ( است خانوادگی  و اصالت  )فضیلت  اصل  خوشی  نیکو دلیل  اخلاق ،(221 ص

  از قرار گرفتن  حکایت  كه  را از آیاتی  اخلاقی  خوب  صفات  در انتقال  وراثت  نقش

 وند درآورد. خدا  دست  به  توان می  خوبی  دارد نیز به  ابراهیم  حضرت  در نسل  نبوت

  حضرت  در نسل  نبوت  ورزد كه تأكید می  مطلب  بر این  عنکبوت  مباركه  سوره
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( َ ِ النُبُوَة ذُرّيَتِه  َ وَ جَعَلْنا في َ وَ يَعْقُوب ُ اسْحاق وَ وَهَبْنا لَهقرار دارد: )  ابراهیم

  ودمانشو در د  را عطا كردیم  و یعقوب  ، اسحاق ابراهیم  به ، و(21/21، )عنکبوت

 . دادیم قرار  آسمانی  و كتاب  نبوت

  برجسته  هاي از ویژگی  برخورداري  ، بدون نبوت  مقام  به  رسیدن  جا كهاز آن

  اخلاقی  خوب  صفات  چون  كه  گرفت  نتیجه  چنین  توان ؛ می نیست  ممکن  اخلاقی

در   هم  شود، نبوت یم  دیگر منتقل  نسل  به  نسل  از یك  ابراهیم  حضرت  در فرزندان

بر   ایشان  برتري  سبب  مطلب  گردد و همین می  منتقل  ترتیب  همین  به  ایشان  میان

 . است  شده  سایر مردم

  َ عَلَي َ عِمْر'ان َ وَ آل َ ابْر'اهيم َ وَ نُوحاً وَ آل آدَم  َ اصْطَفي َ الله ان)

و   و نوح  ، خداوند آدم(81ـ8/88 ، عمران  )آل (ٍ ْبَعْض ً بَعْضُها مِن َ* ذُرّيَة الْعالَمين

  از نسل  برخی  كه  برگزید. فرزندانی  را بر جهانیان  عمران  و خاندان  ابراهیم  خاندان

 دیگر هستند.  برخی

،  مثال  عنوان  دارند. به  بد اخلاقی  صفات  از انتقال  حکایت  كه  هایی : گزاره دوم

كرد در  می  را تشویق  حنفیه  فرزند خود محمد بن  هك  از آن  پس  امیرالمؤمنین

، از  از مرگ  خاطر ترس  ور شود و او به  ها حمله آن  سوي  ، به دشمن  تیراندازي میان

  أدركك»او زد و فرمود:   دوش  شمشیر به  ورزید، با قبضه می  امتناع  شدن ور  حمله

 . در تو است  از مادرت  ، رگی(1/218هـ،1811الحدید، ابی  )ابن«  أمك  ٌ من عرق

  از نفرینی  توان را می  وارثت  از راه  بد اخلاقی  صفات  انتقال  به  رویکردي  چنین

  كرده  بیان  آن  براي  كه  و دلیلی  خود روا داشته  قوم  به  نسبت  نوح  حضرت كه 

 آورد. دست  ، به است

 از ایمان  مطمئن  كه  د، هنگامیتوحی  خود به  مردم  دعوت  از چند سال  پس  نوح

  ِ لا تَذَرْ عَلَي ٌ رَب َ نُوح وَ قالكند: ) می  نفرین  را چنین  ها شد، ایشان آن  نیاوردن 
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از   یك : پروردگارا، هیچ گفت  ، نوح(11/22، )نوح( َ دَيارًا َالْكافِرين  ِ مِن اْلَارْض

 مگذار.  باقی  زمین را بر روي   كافران

  تند نفرین  خود را چنین  مردم  رود كه انتظار نمی  پیامبر الهی  ز یكطبیعتاً ا

ْ  َ ان انَكفرماید: ) ، می خود برآمده  سخن  توضیح  در مقام  رو، نوح كند، از این

  ، اگر تو ایشان(11/21، )نوح( َ وَ لايَلِدُوا الا فاجِرًا كَفارًا ْ يُضِلُوا عِبادَك تَذَرْهُم

وجود   به  بدكار و ناسپاس  كنند و جز نسلی می  را گمراه  ، بندگانت يگذار  را باقی

 آورند. نمی

وَ ما جَعَلْنَا كرد؛ )  استفاده  توان نیز می  كریمه  آیه  را از این  سخنی  چنین  مشابه

 )اسراء،( ِ قُرْآنالْ  َ فِي َ الْمَلْعُونَة ِ وَ الشَجَرَة ً لِلناس َ الا فِتْنَة اَرَيْنك  الرُوْيَا الَتي

  را جز براي  شده  نفرین  درخت  و آن  تو نمایاندیم  به  راكه  رؤیایی  ، آن(11/24

 . قرار ندادیم  مردم  آزمایش

  كرده«  شده  نفرین  درخت»  تعبیر به  امیه بنابر تفاسیر موجود، خداوند از بنی

  هاي با ویژگی  ، متناسب هر درخت  میوه  . از آنجا كه(2/222هـ،1111، )طبرسی  است

  ناپاكی  هاي ، میوه امیه افراد بنی  تك  تك  كه  بپذیریم  بایست ، می است  درخت  همان

  ، جز تأثیر وراثت نیست  اند و این وجود آمده به  ناپاك  درخت  ازاین  هستند كه

 .(21ـ28 ، ص1811، : نوروزي )ر.كدیگر   نسل  به  نسل  ناپسند از یك  صفات
 

 11پدر از پسر شود پیدا  هاي نهفته خبر  درخت  و ریشة  دهد ثمر، ز رگ
 

 و  شناسان از جامعه  گروهی  در میان  زشت  اخلاقی  صفات  در انتقال  وراثت  نقش

  به  با توجه« لومبروزو»،  مثال  عنوان  . به است  داشته  نیز طرفدارانی  روانشناسان

تر  كم  مجرمان  كه  گرفت  نتیجه  ، چنین جنایتکاران  اندر می  خالکوبی  میزان  فراوانی

  نقصان  نیز نتیجه  اخلاقی  حساسیت  دارند و نقصان  بدنی  حساسیت از افراد عادي 

  حساسیت  نقصان  میان  مستقیم  از رابطه  با استفاده  . وي است ها آن  بدنی  حساسیت
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«  پنهان  ارثی  ظهور صفات»بر   خود مبنی  ، نظریه اخلاقی  حساسیت  و نقصان  بدنی

  )براينامید «  انحطاط  داغ»را   جنایتکاران  جسمانی هاي  كرد و ویژگی  را مطرح

 .(81ـ88 ، ص1812، لاري  : موسوي ، ر.ك وارد بر آن  و انتقادهاي  نظریه  از این  اطلاع

  هاي ویژگی  ، همچون اخلاقی  تو صفا  باطنی  هاي ویژگی  كه  اگر بپذیریم

در   صفات  این  خاستگاه  جا كههستند، از آن  ، وراثتی جسمانی  صفات و  ظاهري

  ندارد. عدم  دخالتی  ها هیچ در ایجاد آن  وي  ، طبیعتاً، اراده است  انسان  از اراده  خارج

 سازد: می  همواج  اساسی  ، ما را با دو پرسش صفات  در ایجاد این  تأثیر اراده

 ؟ چیست  صفات  این  ارزشی  : جایگاه اول

 دارد؟  صفات  در برخورد با این  نقشی  چه  : تربیت دوم

  كه  صفتی  تردید، دارا بودن  : بدون بودن  و ارزشی  ، وراثت اخلاقی  ـ صفات2ـ2

  . به تاس  یا منفی  مثبت  ارزش  ندارد، فاقد هر گونه  در ایجاد آن  نقشی  هیچ  انسان

آید و  می  حساب  به  ارزش  فرد، نه  یك  براي  آبی  چشم  رنگ  داشتن  كه  اندازه همان

از   هم  وراثتی  صفت  از یك  ؛ برخورداري است  ویژگی  تنها یك  ، بلکه ضدارزش  نه

  اخلاقی  ارزش  ، فاقد هر گونه است  انسان  از اراده  خارج  آن  پیدایش  كه  جهت  آن

 آید. می  حساب  به  ، كمال انسانی  در نفس  فعلیت  وجود یك  واسطة  ، هرچند به است

در   وراثت  كه  : اگر بپذیریم پذیري  و تربیت  ، وراثت اخلاقی  ـ صفات2ـ8

  جایگاهی  چه  آید، باید دید تربیت می  حساب  به  عامل  یك  اخلاقی  صفات  انتقال

  شود كه می  مطرح  جهت  از آن  پرسش  ارد. ایند  صفات  یاتغییر این  در تثبیت

اگر   حال«.  فعلیت  به  قوه  تبدیل»از   است  ، عبارت تعریف ترین  در ساده  تربیت

معنا خواهد بود،  بی  آن  دوباره  رساندن  فعلیت  باشد، به  داشته  از ابتدا فعلیت  چیزي

 . پذیر نیست اننیز امک  شدن بالقوه   به  آن  تبدیل  كه  همچنان
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  توان می  دیدگاه  سه  به  اخلاقی  صفات  در وراثت  كاركرد تربیت  در بررسی

 كرد:  اشاره

  باورند كه  بر این  دیدگاه  این  گذاري: طرفدارانـ محدودیت در اثر2ـ8ـ1

  از دائره  شود كه منحصر می  اخلاقی  از صفات  دسته  آن  تنهابه  كاركرد تربیت

  ، مسلم اخلاقی  صفات  بودن  ، هرچند وراثتی اساس  هستند. بر این  جخار  وراثت

گیرد؛  را فرا می  اخلاقی  صفات  تمامی  كه  معنا نیست  بدان  ، اما این است  شده  فرض

از   خارج  شود كه می  از صفاتی  دسته  آن تنها محدود به  ، كاركرد تربیت در نتیجه

 قرار دارند.  وراثت  دائره

  ان: » استناد جسُت  صادق  امام  سخن  این  به  دیدگاه  تأیید این  براي  ید بتوانشا

:  . فقلت نية  فمنه  سجية  ، فمنه خلقه  عزوجل  يمنحها الله  منيحة  الخلق

و   غيره  لايستطيع  هو مجبول  السجية : صاحب ؟ فقال فأيّهما أفضل

 «و أفضلهماتصبراً، فه  الطاعة  يصبر علي  النية  صاحب

بخشد.  می  خلقش  خداوند به  كه  است  نیکو عطایی  ، خلق(2/141هـ،1821، )كلینی

از   یك شد: كدام  شود. سؤال می  ناشی  انسان  از اراده  و نوعی  بوده  طبعی  از آن  نوعی

تواند غیر از  و نمی  شده  آفریده  گونه  این  نیك  طبع  اند؟ فرمود: صاحب دو افضل این 

از   دارد، بر فرمانبرداري  اراده  را از روي  خلقی  كه  دهد و كسی  انجام كاري  آن

 . او برتر است  كند، پس خداوند صبر می

  انتقال  ، كنترل تربیت  ، نقش دیدگاه  این  : براساس انتقال صفات  ـ كنترل2ـ8ـ2

  اخلاقی  صفات  مامت  دربرگیرنده  وراثت  . چه بعد است  هاي نسل  به  وراثتی  صفات

مؤثر   صفات  تواند در انتقال می  شود، تربیت  را شامل  از صفات  برخی باشد و چه 

یا تغییر ساختار   ژنتیکی  هاي جهش  زمینه  بردن  با از بین  كه گونه   باشد؛ همان

  به  آن  و انتقال  جسمانی  از صفات  برخی  از پیدایش  توان موجود، می  یك  ژنتیکی
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  اخلاقی  صفت  از ظهور یك  توان نیز می  كرد، با تربیت  جلوگیري  بعدي  هاي نسل

 آورد.  را فراهم  ظهور آن  كرد یا زمینه  جلوگیري

  الزاماً به  وراثت  از راه  خصوصیت  یك  انتقال  جا كه  دیگر، از آن  عبارت  به

  از ایجاد زمینه  است  عبارت  ، كاركرد تربیت نیست  ویژگی  آن  یافتن  فعلیت مفهوم 

 . آن  شدن  از غالب  یا جلوگیري  صفت  یك  شدن  غالب  براي

تنها در   معتقدند تربیت  دیدگاه  این  كاركرد صفات: پیروان  ـ كنترل2ـ8ـ8

  چنین  دارد. براساس  ، نقش صفت  آن  در افراد داراي  وراثتی  عملکرد صفات  كنترل

؛ اما افراد  ها است آن  از كنترل  افراد، خارج  به  اخلاقی  صفات  ، هرچند انتقال نگرشی

 كنند.  را كنترل  صفات  خود كاركرد این  توانند با ارادة می

  بود كه  این  فکر قدیم»نویسد:  می  تربیت  به  نگرش  نوع  این  در توصیف  راسل

  هاي از تمایل  ما آكنده وجود  شد كه می  و فرض  است  بر اراده  اساساً مبتنی  فضیلت

. و ظاهراً  كنیم می  باشد، نظارت  اراده  مجرد كه  قوه  را با یك  ، و آن بد است

مورد   در این  كه  آمد و آنچه نظر می  به  بد محال  هاي تمایل  این  كردن  كن  ریشه

 .(21 ، ص )در تربیت« ها بود بر آن  نظارت  ، فقط دهیم  انجام  توانستیم می

 

نقدوبررسي

  نسل  به  از نسلی  خودي  خود به  شکل  و به  بوده  وراثتی  اخلاقی  صفات  راستی  آیا به

 شوند؟ می  دیگر منتقل

  مفهومی  به  كم یا دست  نیست  جاري  اخلاقی  یا در صفات  رسد وراثت نظر می  به

كار   به  لاقیاخ  رود، در مورد صفات كار می  به  جسمانی  در مورد صفات كه 

  مهم  با دو مؤلفه  كه  است  ، نظامی دینی  تربیتی  رود. زیرا از یك سو، نظام نمی

فرد   اخلاقی  سلامت  ، بهبود و ارتقاي از آن  هدف  ، یعنی پویایی ـ1شود:  می  شناخته

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1931سال دوم، شماره ششم، زمستان          /  فصلنامه اخلاق زيستي   611 

زه
مو

ر آ
ت د

راث
 و

گاه
جاي

ر 
ي ب

أمل
ت

 
 دي

ای
ه

ت
ربی

ر ت
ن ب

ر آ
أثی

و ت
ي 

ن
 

ان
نس

ی ا
ذير

پ
 

  به  دستیابی  ، یعنی گرایی  ـ عمل2 (21ـ22 ، ص1818 ، )شریعتمداري  است  مسلمان

  فرد ممکن  اختیاري  بر عمل  مبتنی  روند تربیتی  جز در یك  اخلاقی  هاي نآرما

ابتذلها   و ان  صانها ارتفعت  ، ان اختار لنفسه  حيث  الرجل» 11؛ نیست

  براي  كه  است  چیزي  آن  به  هر انسانی  ، جایگاه(2/11، 1824، )آمدي«  اتضعت

  شود و اگر آن می  كند بلند مرتبه  حفظ را از فساد  كند. اگر آن خود اختیار می نفس

عنصر   كه  است  نگرشی  چنین  اساسبرشود.  می  و پست  خود واگذارد، تباه  حال  به

  فرایند تربیتی  به  نسبت  كننده  تربیت  شود، هم می  تعریف  نظام  در این  مسؤولیت

  تربیتی  هاي زهآمو  به  در برابرعمل  شونده  تربیت  دارد و هم  خود مسؤولیت

( ٌ ْ رَهينَة ٍبِما كَسَبَت ُ نَفْس كُل؛ )(118ـ1/112، 1812، )هاشمیدارد   مسئولیت

  . بدیهی است  آورده دست  به  كه  است  چیزي  در گرو آن  ، هر انسانی(11/81)مدثر،

  به  فرد باشد، اخلاقی  از اراده  ، خارج آن  تحقق  كه  ، هر عملی نظام  در این  است

 . او نیست  ، متوجه در برابر آن  هم  مسئولیتی  هیچ 12آید، نمی  حساب

و   منشاء اثر بوده  از سوي دیگر، مفاهیم اخلاقی مفاهیمی هستند كه در خارج

ها و  دارند؛ خوبی ها بازمی زشتی  ها حركت داده یا از انجام خوبی  سوي  را به  انسان

،  خارجی  واقعی  هاي ها، سودها و زیان سدهها و مف جز مصلحت  چیزي  كه  هایی بدي

  َ عَلي ْ ران كَلا بَلكند، ) می  توصیف را چنین   اثر آن  قرآن 11، نبوده  چیزي

  مرتکب  چه  آن  ، بلکه است  چنین  ، نه(18/11، )مطففینَ(  ْ ما كانُوا يَكْسِبُون قُلُوبِهِم

 . است  بسته  هایشان شدند، زنگار بر دل می

ي حقیقی اثرگذار در جهان ها و ویژگی  بالفعل  صفات  اساس، اگر انتقال بر این

،  است  خودي  خود به  امري  انتقال  این  پذیرد، چون  صورت  وراثت خارج، از راه 

  اگر این  كه  آید، همچنان نمی  حساب  به  یا ضد ارزش  ، ارزش از آن  برخورداري

  كننده  كنند، اثبات  ختیار در فرد فراهما  را بدون  عمل  تحقق  زمینه  صفات
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عناصر   از جمله  رو، غزالی ؛ از این(21 ، ص1812، )هدایتی نخواهند بود  وي  مسئولیت

)ر.ك: شمارد  را برمی  رفتار زیبا و زشت  انجام  ، توانایی مؤثر در اخلاق  چهارگانه

 .(2/881، 1821، حجتی

  توان می  صراحت  به  كه  است  دینی  تربیتی  در نظام  رویکردي  چنین  به  با توجه

شود  نمی  دیگر منتقل  نسل  به  از نسلی  اي یافته  فعلیت  اخلاقی  صفت  كرد هیچ  اعلام

. (14ـ21ص ،1812، هدایتی ؛811 ، ص1811 ، ؛ خمینی111 هـ، ص1111 ، اصفهانی  : راغب )ر.ك

  الحدث  انما قلب» فرماید: می  جوان  قلب  در توصیف  رو، امیرالمؤمنین  از این

  أن  قبل  بالادب  ، فبادرتك ء قبلته شي  فيها من  ما القي  الخالية  كالارض

  زمین  همچون  جوان  ، قلب(8/14تا، ،بی رضی  )شریف«  لبك  و يشغل  يقسو قلبك

  تو، پیش  ادب  به  آغاز كردم  پذیرد. پس شود، می  نهاده  در آن  ، هرچه است  خالی

 شود.  سرگرم  ات ، اندیشه شده  سخت  قلبت  كه  از آن

  انسان  و بنیادین  ِ نخستین و چیستی  جزء ماهیت  دیگر، اگر چیزي  عبارت  به

  اخلاقی  . اما صفات ، تغییرپذیر نیز نیست بوده  افراد یکسان  تمامی باشد، در

  همه  بودند، بایستی می  باشند، زیرا اگر چنین  داشته  جایگاهی  توانند چنین نمی

 . نیست  چنین  كه  آن  بودند، حال برخوردار می  یکسانی  و خوي  ها از خلق انسان

  هاي از استعدادها و زمینه  اي مجموعه  تنها شامل  انسان  ، ماهیت اساس  بر این

 او  از اختیار و اراده  و خارج  نداشته  نقشی  خود فرد در ایجاد آن  كه  است  صرف

با   در افراد مختلف  كه  است  متعددي  عوامل  دخالت نتیجة   انسان  خُلق  ولی 11؛ است

 ،1811 ، خانی  : فتحعلی )ر.كشود  می  یا دگرگون  وجود آمده  به  متفاوت  سرعت

 .(14ـ21 ص ،1812 ، ؛ هدایتی18و1/12

  توان می  كه  است  و خُلق  ذاتی  استعدادهاي  به  نسبت  رویکردي  چنین  به  با توجه

  درباره مختلف   هاي از نگرش  اطلاع  )براي  در انعقاد شخصیت  ، هرچند وراثت ادعا داشت
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،  نیست  آن  دارد، اما تنها علت  نقش  انسان (212ـ1/111، 1812، : هاشمی ، ر.ك شخصیت

  تپدر و مادر، وضعی  روانی  از وضعیت  كامل  با شناخت  توان نمی  گاه زیرا هیچ

 .(111ـ111 ، ص1811، )جعفريداد   ها را به طور قطع تشخیص آن  فرزندان  روانی

در   مقفع  و ابن  غزالی  دیدگاه  سازد كه می  روشن  خوبی  به  گذشته  توضیحات

  بالقوه  صفاتی  داراي  ، كودك آن  براساس  كه  و پنهان  مخفی  هاي سجیه  نظریه طرح 

 رسد نظر می  تر به را دارند، درست  رسیدن  فعلیت  بهرشد و   قابلیت كه   است

  هیچ  داراي  ، كودك آن  براساس  كه«  پاك  صفحه«  تا نظریه (21 هـ، ص1812، )غزالی

  )ابن دارد  عادت و  آموزش  كمك  را به  هر نقشی  پذیرش  ، قابلیت نبوده  نقشی

  انکار وجود صفات 11.(11 هـ، ص1812، ؛ غزالی1/184تا، ، بی ؛ غزالی11 هـ، ص1811، مسکویه

  به  انسان  نسبت  كه  نیست  معناست  این  به  وراثت  از طریق  آن  و انتقال  بالفعل

  اي گونه را به  خداوند انسان  ، چرا كه است  برابري  ها، نسبت ها و زیبایی زشتی

  ستو نازیبا ا  ها، زشت ها نزد او زیبا و بدي خوبی  كه  است  آفریده

  ُ في َ وَ زَيَنَه ُ اْلايمان َ الَيْكُم َ حَبَب َ الله وَ لكِن؛ )(121ـ12/128تا، ،بی )طباطبایی

( َ ُ الراشِدُون َ هُم َ اُولئِك َ وَ الْعِصْيان ُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوق َ الَيْكُم ْ وَكَرَه قُلُوبِكُم

را در   گردانید و آن  داشتنی  وستشما د  را براي  خداوند ایمان  ، ولی(11/1، )حجرات

ناخوشایند   را در نظرتان  و سركشی  و كفرو پلید كاري  شما بیاراست  هاي دل

 یافتگانند. اند، ره چنین  كه  . آنان ساخت

  نهادینه  واقعیت  ها، هرچند یك بدي  ها و زشتی خوبی  زیبایی  كه  است  معلوم

  خود، زمینه  توانند با دخالت می  گوناگونی  یتیترب  ، اما عوامل است  انسان در  شده

خداوند از   كه  است  جهت  همین  ببرند. با ملاحظه  یا از بین  كرده  را كم  بروز آن

 كند. یاد می«  راشدون»  اند با عنوان مانده  خود باقی  ذاتی  تمایل  بر این  كه  كسانی
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فرمایند:  می  آنجا كه  است  اسلام  یپیامبر گرام  ، سخن مطلب  این  بر درستی  گواه

 « و ينصّرانه  يهوّدانه  أبواه  يكون  حتي  الفطرة  مولود يولد علي كل »

او   شود، و پدر و مادرش می  آفریده  بر فطرت  ، هر نوزادي(1/111 ،1811 ، شهري )ري

 كنند. می  و نصرانی  را یهودي

 24، دینی  هاي در آموزه  انسانی  رتمنظور از فط  شود كه می  ، روشن ترتیب  بدین

،  ها نبوده بدي  به  نسبت  ذاتی  تمایل  ها و عدم خوبی  به  ذاتی  جز تمایل  چیزي

در   یافته  فعلیت  خوب  را، وجود صفات  و پاك   سالم  منظور از فطرت توان نمی

 21. دانست  انسان

  واژه  عرض  ز كاربرد هما  توان را می  فطرت  در تعریف  ذاتی  تمایل  به  توجه

  از ماده  كه«  حنیف. »(1/24 ،1811 ، )باقريآورد   دست  نیز به  باآن«  حنیف»

را در   غیر مشرك  ، حنیفان معصوم  . امام است«  تمایل»  معناي  ، به است«  حنف»

معنا   فطرت  دارندگان  به (22/81، )حج( َ ِ غَيْرَمُشْرِكين حُنَفاءَ لِله)  كریمه  آیه

  عليها لاتبديل  فطر الناس  التي  الفطرة  من  الحنيفية»فرماید:  ، می كرده

 .(2/12هـ،1821، )كلینی«  الله  لخلق

را در حوزه   آن  توانست  ، خواهیم باشیم  داشته  فطرت  به  رویکردي  اگر چنین

  كه  نیباط و  طبیعی  نیرویی  یعنی 22، اخلاقی  با وجدان  شناختی، مترادف انسان

  ، بدانیم است  ها گریزان و از بدي  ها مایل خوبی  به  همواره  ، انسان آن  واسطة  به

؛ (121ـ1/122، 1812، بعد؛ هاشمی  به 21 ، ص1811، ؛ جعفري121 ، ص1812، یزدي  )اسماعیلی

ٍ  وَ نَفْس؛ ) است  فجور و تقوایاد كرده  الهام  به  از آن  كریم  قرآن  كه  چیزي  همان

و   نفس  ، سوگند به(1ـ11/1، )شمس( وَ ما سَواها * فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها

  الهام  آن  را به  و پرهیزكاریش  پلیدي  ، سپس پا داشت  را نیکو به  آن  كه  كس  آن

 كرد.
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  دادن  از توجه  كه  هنگامی  تعالی  خداي  باشد كه  جهت  همین  شاید با ملاحظه

  میان  به  سخن  از آن  غفلت  پردة  و كنار زدن  در نهادش  نهفته  حقایق ه ب  انسان

، (11/21، )غاشیه( َ مُذَكِرٌ فَذَكِرْ انَما اَنْتكند؛ ) می  استفاده« مُذَكرِ» آورد، از واژه می

خواهد  می  كه  . اما هنگامی هستی  كننده  تو تنها یادآوري  كه  كن  یادآوري  پس

،  نداشته  و شناختی  آگاهی  هیچ  آن  به  پیشتر نسبت سازد كه  چیزي  ا متوجهر  انسان

ْ وَ  وَ يُزَكِيكُم؛ )(114 ، ص1812 ، یزدي  )اسماعیلی كند می  استفاده«  تعلیم«  از واژه

، و (2/111، قره)بَ(  ْ تَكُونُوا تَعْلَمُون ْما لَم َ وَ يُعَلِمُكُم  َ وَ الْحِكْمَة ُ الْكِتاب يُعَلِمُكُم

  دانستید به را نمی  چه  آموزد و آن می  و حکمت  گرداند و كتاب می  شما را پاك

 دهد. شما یاد می

  اخلاقی  یافته  فعلیت  خوب  صفات  كه  ادعا داشت  توان ، دیگر نمی اساس  بر این

  ، از نسلی وراثت  عامل  و با دخالت  غیراختیاري  صورت  به  ابراهیم  فرزندان  درمیان

  ابراهیم  فرزندان  خود در توصیف  تعالی  ؛ زیرا خداي است  شده  دیگر منتقل نسل  به

َ  ْ فِعْل َ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِم ً يَهْدُون ْ اَئِمَة وَ جَعَلْناهُمفرماید: ) می چنین 

، (21/18)انبیاء،( َ انُوا لَنا عابِدينِ وَ ك ِ وَ ايتاءَ الزَكاة َ الصَلا'ة ِ وَ اقام الْخَيْر'ات

  ایشان  كنند و به می  را هدایت  مردم ما  فرمان  به  كه  قرار دادیم  را پیشوایانی  آنان

  و آنان  كردیم  را وحی  زكات  نماز و دادن  و بر پا داشتن  نیك  كارهاي  دادن  انجام

 پرداختند. ما می  عبادت  به

  وسیله  كه«  تشریعی  وحی»  معناي  ، به آیه  در این  وحی  واژه  كه  است  روشن

و   و هدایت«  تسدیدي  وحی»  منظور از آن  باشد؛ بلکه ، نمی است  الهی  احکام ابلاغ 

 .(11/841تا، ،بی )طباطبایی  است باطنی   الهام

از   كند، حکایت می  بیان  آن  براي  كه  و دلیلی  نوح  حضرت  نفرین  كه  همچنان

او   قوم  بعدي  هاي نسل  به  موروثی  صورت  به  اخلاقی  زشت  صفات  ندارد كه  این
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  كه  است  بوده  جهت  تنها از این  نوح  از سوي  ادعایی  چنین  شوند؛ بلکه می  منتقل

  كه  گروه  او جز همان  از قوم  بود كه  خبر داده  وي  به  تعالی  ، خداي از این  پیش

َ  ْ يُوْمِن ُ لَن ٍ اَنَه نُوح  َ الي وَ اُوحِيآورد؛ ) نمی  ایمان  دیگري  اند كس ردهآو  ایمان

، در (11/82)هود،( َ ْ بِما كانُوايَفْعَلُون َ فَلا تَبْتَئِس ْ قَدْ آمَن َ الا مَن ْ قَوْمِك مِن

  نیز همچون  گروه این  فرزندان  ادعا كند كه  كه  مجاز است  ، نوح صورتی  چنین

 خواهند بود.  در اعتقاد ناسالم  و هم  در عمل  هم  پدرانشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه

را   وراثت  توان دهند، نمی می  نشان  دینی  هاي و آموزه  شواهد علمی  تا آنجا كه

آن  . دیگر، دانست  نسل  به  از نسلی  یافته  فعلیت  اخلاقی  صفات  انتقال  براي  عاملی

براي واكنش نشان  ها رسد، ساختمان بدنی و قابلیت آن میما  چه از راه توارث به

ساز رفتار ویژه است؛ یعنی  ي گوناگون است. وراثت زمینهها دادن در محیط

كنند، نه خود  میساختمان و قالب استعدادهاي بدنی و روانی به فرد انتقال پیدا 

حت بینش و ي وجودي او را ، از ساها كه تمام ساحت ها استعدادها. این قالب
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انگیزش و اندیشه تا ساحت رفتار و كردار، دربر گرفته است، سبب شده تا قابلیت 

 را دارا شود. پذیري تربیتلازم براي 
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هانوشتپي
وَ آوَيْناهُما شود: ) می  گفته«  رَبْوَه»، « پهت«  به  عربی در زبان  كه  است  لغوي  معناي  همین  به  با توجه .1

  شود، چرا كه می  گفته« رَبْو«  هم«  زدن  نفس«  (؛ به28/14، ()مؤمنونٍ ِ قَر'ارٍ وَ مَعين ٍ ذات رَبْوَة  اِلي
ُ الرِبا  ُ الله يَمْحَقشود: ) می  گفته« ربا»، « مال  بر اصل  زیادي«  شود؛ به می  سینه برآمدن   موجب

 (. 2/212، ( )بقرهِ الصَدَقات  وَيُرْبِي

اند:  معنا كرده  را چنین  اسلامی  تربیت  ، برخی تربیت  واژه  براي  ساختار لغوي  چنین  پذیرش  . بر اساس2
به   دادن  و تن  خویش  رب  عنوان  او به  و برگزیدن  و جهان  انسان  یگانة  رب  عنوان  خدا به  شناخت»
 .1/21، 1811، : باقري ر.ك« غیر  از ربوبیت  زدن  تناو،   ربوبیت 

  هم  توان ، می ( است11/11( )اسراء، شَاكِلَتهِ  ُ عَلَی ٌّ یَعْملَ )كلُ  كریمه  از آیه  برگرفته  را كه«  شاكله«  واژه .8
  كه  حال  در عین  . شاكله ( دانستpersonality« ) شخصیت»( و character« ) منش»با   معناي
و   رفتار، ادراك  دهد، یعنی می  شکل  انسان  باطن  به  ، چرا كه نیز هست  دهنده  ، شکل است  شکل

  آن  ، قرآن جهت  همین  آورد و به خود درمی  و سیاق  سبك  ها را به و آن  زده  را قالب  آدمی  احساس

:  (؛ ر.ك2/11، ( )بقرهُ خَطِيئَتُه  ْ بِه حَاطَتً وَ اَ َ سَيِئَة ْ كَسَب مَن  بَلَيداند، ) می  بر انسان  را محیط
 .121ـ1/128، 1811، باقري

 . 14ـ11 ، ص1811، : حلبی دارد؛ ر.ك  ، عقاید و عرفان و حدیث  در قرآن  ریشه  اسلامی  و تربیت  اخلاق .1
 1824، ؛ حجتی181ـ111 ، ص1811، : امینیان ، ر.ك آن  هاي و ویژگی  نفس  ازمعناي  اطلاع  براي .1

 .112ـ1/11،

و للأمزجة مدخل عظيم في جودة الإدراك و حسن التدبير، فإنّ : »181، ص1818شهرزوري،  .2

الأمزجة القريبة من الاعتدال الصافية القوى يكون إدراكها قويا و تدبيرها صوابا، و الذي 
ترى أنّ  يكون بالعكس فبالعكس. فإنّ الأخلاق أعظم أسباب اختلافها اختلاف الأمزجة؛ ألا

بعض الأمزجة الحارة يناسب الغضب، و بعضها يناسب الشهوة، و المزاج السوداوي 
يناسب الغم و الهم و الخوف و الألم و الملال و غير ذلك؟ فهذه الأشياء لا تعرض للنفس 
من حيث جوهرها بل بعضها يعرض لها من حيث إنّها ذو بدن، كالشهوة و الغضب؛ و 

 «.ث إنّه ذو نفس، كالنوم و اليقظة و الألم و غير ذلكبعضها يعرض للبدن من حي
 1814، از آغاز رشد وجود دارد؛ حجتی  در موجود زنده  كه  است  خارجی  عوامل  تمام«  محیط»منظور از  .1

،1/142. 
است. در متون لغوي براي « یك قطعه از گلِ»و طینة به معناي « گِل». واژه طین در لغت به معناي 1

معانی گزارش شده است: آفرینش )خلقت(، سرشت )جبلت(، منشاء )اصل( گزارش شده طینت این 
 . 2/2111هـ،1141؛ جوهري،1/214؛ زبیدي، بی تا،18/214هـ،1141است. ر.ك: ابن منظور،

 .221-1/224هـ،1148براي اطلاع از احتمالات مختلف در معنا و مفهوم روایات طینت، ر.ك: مجلسی، .1
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ها، همچون موارد مشابه در  ( در شمارش تعداد ژن11گرامی اسلام از عدد نود و نه )استفاده پیامبر  .14

ها و  هاي مؤثر در ویژگی استفاده از اعداد در آیات قرآنی و احادیث، تنها دلالت بر فراوانی تعداد ژن
در این تا با دستاوردهاي علمی   ها در این عدد صفات جسمانی انسان دارد، نه در تعیین و انحصار آن

 .21-1/22، 1812. ر.ك: فلسفی،باره ناسازگار باشد
  اخلاقی  صفات  ( و وراثت خصوصیاتی )وراثت  جسمانی  صفات  بر وراثت  ، افزون از منابع  در برخی .11

  . منظور از این است  آمده  میان  به  سخن  عقلانی  وراثت  نام  به  ازوراثت  سومی  (، از نوع اخلاقی  )وراثت
  به و در تأیید آن   است  فرزندان  به  وراثت  از طریق  عقلی  از خصوصیات  برخی  ، انتقال وراثت  عنو

:  ؛ ر.ك است استشهاد شده« ٌ صحبتها بلاءٌ و ولدها ضياع  الحَمْقاء فان  و تزويج  ايّاكُم«  حدیث
 ؛22ـ21 ، ص1811، ؛ نوروزي11ـ1/11، 1814، ؛ حجتی111ـ114 ، ص1811، فایضی
 .1/811هـ،1821، كلینی

به گونه اي معنا شده است كه پیوند « دساس»شایان یادآوري است، در برخی از منابع لغوي واژه  .12
هاي اخلاقی حفظ كرده است. به عنوان مثال مؤلف كتاب المنجد در توصیف  خود را با ویژگی

ر.ك: المنجد، ماده «. ناءأی: ان اخلاق الآباء تنتقل الی الأب»نویسد:  می« العرق دساس»عبارت 
 «. دسّ»

توان پیدا كرد. امیرالمؤمنین در اشاره به جایگاه  مشابه این مضون را در احادیث دیگر نیز می .18

اذا کرم أهل الرجل، کرم مغيبه و »فرماید:  هاي برجسته اخلاقی خانواده در رفتار افراد می ویژگی

وی الاصول الطيبة، فإنها عندهم عليکم فی طلب الحوائج بشراف النفوس ذ»؛ «محضره

عليکم فی قضاء حوائجکم بکرام الانفس و الاصول، تنجح »؛ «أقضی و هی لديهم أزکی

ثم الصق بذوی الاحساب و أهل البيوتات الصالحة »؛ «لکم عندهم من غير مطال و لا منّ

و شعب و السوابق الحسنة؛ ثم أهل النجدة و الشجاعة و السماحة؛ فإنهم جماع من الکرم، 
 .11؛ شریف رضی، بی تا، ص8/11؛ 812و 811و 181، ص1812ر.ك: لیثی واسطی،«. من العرف

 .111 ، شماره14 تا(، ص ، )بی تبریزي  صائب .11

و معتقد شد   گذاشت  تفاوت«  خلَقْ»و «  خلُق«  میان  توان می  كه  تأثیر عنصر اختیار است با ملاحظه  .11
،  است  غیر اختیاري  امري كه   وي  ساختار برونی  بر خلاف  انسان  رونی( د ساختار )شاكله  چگونگی  كه

 .2/11، 1824، : مصطفوي ؛ ر.ك نیست  تحقق  قابل  عنصر اراده  دخالت  بدون

  نتیجه  به  در رسیدن  كه  دانست  سهمی را تنها تابع   عمل  یك  بودن  اخلاقی  ملاك  توان ، نمی . بنابراین12
  بدون  عمل  (، زیرا تحقق242 ، ص1811، دارد )مکارم  انسان  حقیقی  و سعادت  كمال  ، یعنی مطلوب
 نیز اثر گذار باشد.  سعادت  به  انسان  آید، هرچند در رسیدن نمی  حساب  به  ، اخلاقی اراده  دخالت

؛ 12ـ11 ، ص1818، : شریعتمداري ؛ ر.ك اخلاقی  قضایاي  ارزش  درباره  متفاوت  از آراي  اطلاع  . براي11
 .122ـ1/122، 1812، ؛ هاشمی11ـ12 ، ص1811؛ نیکزاد،82ـ81 ، ص1812، نجارزادگان
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  شکلی  و به  سادگی ها را به انسان  تمامی  بتوان  كه  معنا نیست  این  به  در انسان  استعدادهایی  وجود چنین .11

  و به  شکوفایی  زمان  ، بهترین جهت همین  كرد. به  تربیت  مطلوب  هدف  به  رسیدن  در جهت  یکسان
 .121 ، ص1811، ؛ فایضی1/228، 1814، : حجتی .ر.ك است  خردسالی  ها، دوران آن  رساندن  فعلیت

،  ء بوده شی  ، طبیعت فعال  منشاء عادت  كه  باور است  ارسطو بر این  ، شاگرد وي افلاطون  بر خلاف .11
 .21ـ11 ، ص1811، جودت  اشرف  : علی دارد؛ ر.ك  و ذاتی  وراثتی  ماهیتی

 .1/111، 1812، : هاشمی ، ر.ك فطرت  درباره  مختلف  هاي از برداشت  اطلاع براي  .24

  از خلقت  خاص  اي بر گونه  و دلالت«  فِعْلة»  بر وزن«  فطرت»  واژه  باورند كه  بر این  . استاد مطهري21
جزء   ، یعنی است  امر تکوینی  یك مانند غریزه   فطرت  ند كها گرفته  نتیجه  از آن  ( دارد؛ سپس )ابداع

  خمینی  امام  مرحوم  ؛ همچنین تر است آگاهانه  غریزه از  ، ولی نیست  و اكتسابی  است  انسان  سرشت
،  مفطور فرموده  را بر آن  مردم  تعالی  خداي  كه  الله  مقصود از فطرت كه   بدان»كنند:  معنا می  چنین

  كه  است  ها و از چیزهایی وجود آن  از لوازم  كه  قرار داده  را بر آن  خلق  كه  است و هیئتی  لتحا
  انسان  كه  عاملی«  را به آن   طباطبایی  علامه  ؛ اما « است  مخمر شده  ها بر آن آن  خمیرة  خلقت  دراصل

معنا « دهد سیر می  كمال  ، بسويسود وضرر  بین  نیازها و تشخیص  رفع  به  قادر ساختن  را ضمن
،  ؛ طباطبایی114 ، ص1811؛ خمینی،11ـ11 ، ص1811، : مطهري بیشتر، ر.ك  اطلاع  كند؛ براي می
 .282ـ1/284 ،1818، ؛ حسینی111ـ12/111تا، بی

قرار دارد؛ اما شواهد دینی بیانگر این واقعیت است   توحیدي  در برابر وجدان  اخلاقی  هرچند وجدان .22
تواند دربرگیرنده هر دو سطح  از چنان گستردگی مفهومی برخوردار است كه می« فطرت»ه ك

وجدان، یعنی وجدان اخلاقی و وجدان توحیدي در دو حوزه انسان شناختی و معرفت شناختی باشد. 
ی قدرت  شود كه می  درك  آن  وسیله  به  كه  است  و باطنی  طبیعی  نیرویی«  توحیدي وجدان»منظور از 

. بر همین اساس، در برخی از منابع دینی،  است  جهان  و تدبیر كننده  نامحدود، آفریدگار موجودات 
المعرفة بأن الله »، «فطرهم علی المعرفة به»فطرت حنیف و تولد بر فطرت چنین معنا شده است: 

 . 18-1821،2/12؛ ر.ك: كلینی«عزوجل خالقه
 

 عابنفهرست م
  كریم  قرآن
  تهران  ، دانشگاه ، تهران سوم ، چاپ خوانساري  ، با شرح و درر الکلم  غرر الحکم .(1824) .واحد، عبدال آمدي
 علم الاخلاق الی نیقوماخوس، مقدمه و تحقیق بارتلمی سانتهلیر، قاهره، دار صادر .هـ(1818) .ارسطو

 العربیةه  ، داراحیاء الکتب اهیمراب  محمد ابوالفضل  ، تحقیق البلاغة  نهج  شرح .هـ(1811) .الحدید ابی  ابن
عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، تحقیق  .هـ(1148) .ابن ابی جمهور الاحسائی، محمد بن علی

 مجتبی عراقی، قم، مطبعه سید الشهداء

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1931سال دوم، شماره ششم، زمستان          /  فصلنامه اخلاق زيستي   611 

زه
مو

ر آ
ت د

راث
 و

گاه
جاي

ر 
ي ب

أمل
ت

 
 دي

ای
ه

ت
ربی

ر ت
ن ب

ر آ
أثی

و ت
ي 

ن
 

ان
نس

ی ا
ذير

پ
 

                                                                                                                   
  ، جامعة مدو  ،چاپ اكبر غفاري  علی  ، تحقیق الفقیه  لایحضره  من .هـ(1141) . علی  ، محمد بن بابویه  ابن

  المدرسین
  ، تهران گنابادي  محمد پروین  ، ترجمه خلدون  ابن  مقدمه .(1882)  .، محمد عبد الرحمن خلدون  ابن
  الرسالة  ، مؤسسة ، بیروت عبد المجید السلفی  حمدي  ، تحقیق مسند شهاب .هـ(1141) .، محمد سلامه  ابن
 الحیاة  ، مصر، دار مکتبة الاخلاق  یبتهذ .هـ(1811) .محمد  ، احمد بن مسکویه  ابن

 هالعرب، قم، ادب الحوز لسان .(1141) .محمد بن مکرم  ابن منظور،
 ، جمکران  مسجد مقدس  ، انتشارات ، قم تربیت  فرهنگ .(1812) . یزدي  اسماعیلی

 ، كتاب  ، بوستان ، قم دوم  ، ویرایش اسلامی  اخلاق  مبانی .(1811) .، مختار امینیان
  مدرسه  ، انتشارات ، تهران هیجدهم  ، چاپ اسلامی  تربیت  به  دوباره  نگاهی .(1811) .، خسرو اقريب

  الخیریة  ، مصر، المطبعة التعریفات .هـ(1842) .محمد  بن  ، علی جرجانی
 تهذیب  ، انتشارات ، قم وجدان .(1811)  .، محمد تقی جعفري

چاپ چهارم، بیروت، دارالعلم   صحاح، تحقیق عبد الغفور عطار،هـ(، ال1141) .جوهري، اسماعیل بن حماد
 للملایین

)تقریرات البروجردي(، قم،  الحاشية علی کفاية الاصول .هـ(1112) .الدینحجتی بروجردي، بهاء
 مؤسسه انصاریان

  هنگ، دفتر نشر فر ، تهران پانزدهم  ، چاپ و تربیت  و تعلیم  اسلام .(1814) .، سید محمد باقر حجتی
  ، جلد اول اسلامی
، جلد  اسلامی  ، دفترنشر فرهنگ ، تهران نهم  ، چاپ و تربیت  و تعلیم  اسلام .(1814) .، سید محمدباقر حجتی

  دوم
،  اسلامی  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  و دانشمندان  غزالی  از دیدگاه  روانشناسی .(1824). ، محمدباقر حجتی

  جلد اول
،  اسلامی  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  و دانشمندان  غزالی  از دیدگاه  روانشناسی .(1821) .باقر، محمد حجتی

  جلد دوم
  اسلامی  ، دفترنشر فرهنگ دوم  ، چاپ روانشناسی  اصول  مقدماتی  بررسی .(1818)  .، ابوالقاسم حسینی
،  (، قم معصومان در سیره  آموزش)  بیت  پیامبر و اهل  تربیتی  سیره .(1811)  .، سید علی زاده  حسینی

  و دانشگاه  حوزه  پژوهشکده
 اساطیر  ، انتشارات غربی  و مکاتب  در اسلام  انسان. (1811) .اصغر  ، علی حلبی

  خمینی  ونشر آثار امام  تنظیم  ، مؤسسه و دوم  بیست  ، چاپ حدیث  چهل  شرح .(1811) . الله  ، روح خمینی
  خمینی  ونشر آثار امام  تنظیم  ، مؤسسه و جهل  جنود عقل  حدیث  شرح .(1811) . الله  ، سید روح خمینی
  علی  ، نشر امام ششم  ، چاپ تربیت  مسؤولیت .(1821) .، محمد دشتی
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  العلمیة  ، دار الکتب ، بیروت الدین  احمد شمس  ، تحقیق مختار الصحاح .هـ(1111) .بکر ابی  ، محمد بن رازي
 اتحاد  ، چاپ دوم  ، چاپ شوقی  عباس  ، ترجمه در تربیت .(1881) .ندر، برترا راسل
  خدمات  ، مطبعه الثانی  ، الطبع القرآن  غریب  فی  المفردات .هـ(1141) .محمد  بن  ، الحسین اصفهانی  راغب
  چاپی

  رضی  ، انتشارات الشريعة  مكارم  الي  الذريعة .هـ(1111) .محمد  بن  ، حسین اصفهانی  راغب
  ، دار الحدیث ، قم الحکمة  میزان .(1811) .، محمد شهري  ري

 تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، مکتبة الحیاة .)بی تا( .زبیدي، سید محمد
  سمت  ، سازمان دوازدهم  ، چاپ اسلامی  اخلاق .(1812)  .، محمد علی سادات

  الرسول  ، بضعة ، قم و اخلاق  دین .(1811)  .، ماریه سید قریشی
  و دانش  دین  بهجو، مؤسسه  حسین  ، ترجمه اسلامی  اخلاق  بنیادهاي. (1821) . شبر، سید عبدالله

 ، امیر كبیر ، تهران نهم  ، چاپ اسلامی  و تربیت  تعلیم .(1818)  .، علی شریعتمداري
  مشعل  ، انتشارات ، اصفهان تربیتی  روانشناسی .(1811)  .، علی شریعتمداري

  ، دار المعرفة ، بیروت محمد عبده  ، تحقیق البلاغة  نهج .تا( )بی  .رضی  شریف
رسائل الشجرة الالهیة فى علوم الحقایق الربانیة، مقدمه و تصحیح و  .(1818) .الدین شهرزوري، شمس

 تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
  ، نشر طلوع محمد عباسی  ، با مقدمه تبریزي  صائب  كلیات .تا( )بی  .، میرزا محمد علی تبریزي  صائب

  هالحوز  فی  المدرسین  هجامع  ، منشورات ، قم تفسیر القرآن  فی  المیزان .تا( )بی  .، سید محمد حسین طباطبایی 
 هالعلمی

رتضی مطهري، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی م. (1821) .طباطبایی، سید محمد حسین
 انتشارات صدرا ،چاپ ششم، تهران

  للمطبوعات  الاعلمی  ، مؤسسة ، بیروت تفسیر القرآن  فی  البیان  مجمع .هـ(1111) . حسن  بن  ، فضل طبرسی 
 ، امیر كبیر ، تهران اسلامی  در تربیت  عادت  نقش .(1211)  .، تقی جودت  اشرف  علی

  للعربی  ، دار الکتاب ، بیروت الدین  احیاء علوم .تا( )بی .محمد  ، محمد بن غزالی
  المعارف  دنیا، مصر، دائرة  سلیمان  ، تحقیق العمل  میزان .هـ(1812) .محمد  ، محمد بن غزالی
  ، روحانی ، قم اسلامی  و اخلاق  تربیت  مبانی .(1811) . ، محسن ـ آشتیانی ، علی فایضی
 اسلامی  علوم ، مركز جهانی ، قم اخلاق  علم  بنیادین  هاي آموزه .(1811) .، محمد خانی  فتحعلی

  الطفل بین الوراثة و التربیة، مشهد، دار المرتضی للنشر .هـ(1812) .فلسفی، محمدتقی

  و نشر عترت  فرهنگی  خدمات  ، مؤسسه و تربیت  اسلام .(1812) .، رضا قربانیان
  ، دار الکتب كبرغفاريا  علی  ، تحقیق سوم  ، چاپ الکافی  نم  الفروع .هـ(1821) . یعقوب  ، محمد بن كلینی

 الاسلامیه
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، دار  بیرجندي  حسنی حسین   ، تحقیق و المواعظ  الحکم  عیون .(1812) .محمد  بن  ، علی واسطی  لیثی

  الحدیث
 مؤسسة الوفاء الاطهار، بیروت،  لدرر اخبار الائمة  بحار الانوار الجامعة .هـ(1148) .، محمد باقر مجلسی
  خمینی  امام  و پژوهشی  آموزشی  ، مؤسسه ، قم اخلاق  فلسفه .(1811)  .، مجتبی مصباح

  و نشركتاب  ترجمه  ، بنگاه ، طهران القرآن  كلمات  فی  التحقیق. (1824) . ، حسن مصطفوي
 صدرا  ، انتشارات هفتم  ، چاپ فطرت .(1811)  .، مرتضی مطهري
  اسلامی ، دفتر تبلیغات ، قم اسلامی  در متون  فاضله  مدینه. (1811)  .، محمدحسن مکارم

  كتاب  ، بوستان ، قم پنجم  ، چاپ انسان  در تکامل  اخلاق  رسالت .(1812) . ، سید مجتبی لاري  موسوي
  ، نشر معارف ، قم اسلامی  و تربیت  بر اخلاق  رهیافتی .(1812) . الله  ، فتح نجار زادگان

  كتاب  ، بوستان ، قم قرآن  از دیدگاه  انسان  رفتاري  شناسی  آسیب .(1811) .، محمد ينوروز
  البیت  آل  ، مؤسسه دوم  ، چاپ المسائل  و مستنبط  الوسائل  مستدرك .هـ(1141) . ، میرزا حسین نوري

  یاسلام  ، انتشارات ، تهران و تربیت  تعلیم  فلسفه  كلیات .(1811) .نیکزاد، محمود
  اسلامی  ، دفتر تبلیغات ، قم انسانی  و شخصیت  تربیت .(1812) . ، مجتبی هاشمی
  ، نشر خلُقُ ، قم دوم  ، چاپ اخلاق  تهذیب .(1812) .، محمد هدایتی
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